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 جستارى كوتاه در رابطه علم و دين

 الاسلام حميد فغفورمغربى حجت                                                                                          

   مشهد عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى                                                                         

 :چكيده 

 علم در دوره معاصر و به ويژه در علم فيزيك كه فقط با كاربرد معادلات رياضى قابل تبيين است، بدون 
 . قابليت تفسير جهان را ندارد-  الهى يا مادى - پيش فرض فلسفى 

 : ويژه رابطه دين اسلام با علم به شرح زير است  روابط علم و دين به

هاى  هاى علمى مقدمه برخى گزاره از گزاره  برخى- الف : ن كه به دوگونه استرابطه مكمل بود(     اول
 .هاى دينى است هاى علمى مقدمه غايت گزاره  غايت گزاره-است؛ ب  دينى

هيچ گزاره (است سوم هاى علمى گزاره عين برخى هاى علمى دين گزاره برخى وتطابق رابطه وحدت(    دوم
 . نيستعلمى متعارض با هيچ گزاره دينى

 .بسيارى از گزاره هاى علمى هيچ ارتباطى با گزاره هاى دينى ندارند(     چهارم

 .علم، دين، رابطه علم ودين، تعارض علم و دين، تطابق علم و دين، تباين علم و دين: واژگان كليدى
××× 

  
 پيشينه رابطه علم و دين 

تجربى  يعى با دين مطرح شد كه عمدتاً علوم از قرن هفدهم، يعنى پس از رنسانس در غرب، رابطه علوم طب
همان طور . مدنظر بود، ولى در ميان مسلمانان به دليل عدم وجود زمينه اجتماعى كمتر مطرح شده است

العاده علوم در دوران تمدن  دانيم يكى از ابعاد اعجاز قرآن اعجاز علمى آن است و پيشرفت فوق كه مى
لم و دعوت به مطالعه آفرينش و تشويق دانشمندان در متون دينى طلايى اسلام نتيجه اهميت و ارزش ع

 .اسلام و نهادهاى اجتماعى مسلمانان بوده است 
در )    اولين مقابله ميان كليساى كاتوليك و نظريات علمى در آغاز قرن هفدهم در پى محكوميت كپرنيك 

، كه در ادامه، اين تقابل با )358پيترسون، ص)توسط كليسا پيش آمد( نظريه گردش زمين به دور خورشيد
شكست نظريه كليسا و اثبات عالمانه حركت زمين به دور خورشيد متأسفانه براى دين در غرب فاجعه 
آفريد، ولى پس از آن و به خصوص در دوره معاصر در علم كلام مسيحيت طى دو سده اخير بحث رابطه 

بحث فلسفه و دين موضوع را ابتدا در حد فلسفه ها و نيز  تر مطرح شد كه ترجمه كتاب علم و دين جدى
. دين و سپس وارد علم كلام نمود و به اين طريق مبحث رابطه علم و دين به ميان مسلمانان نيز راه يافت

هاى دينى در برابر علم پرداختند و در مرحله بعد روشنفكران  عالمان و احياگران تفكر دينى به دفاع از گزاره
هاى دينى با  زدگى جهانى به آشتى با علم روى آوردند و سعى در انطباق گزاره اى علمدينى تحت تأثير فض
 .قوانين علمى نمودند

    اينك دورانى فرا رسيده است كه جامعه دينى ما با بازخوانى مجدد آن خط سير، به دور از افراط و 
خصوص در ارتباط با نسل جوان هاى علمى دين، به  تفريط، در مقابله باعلم يا قبول توجيه علمى گزاره

 .هاى دينى و عقلانيت است نيازمند گزينشى مبتنى بر اصول و ارزش
 :     مراحل تاريخى رابطه علم و دين در اسلام  عبارت است از

هاى جديد علم كه با دين رايج متعارض شده و گاه با ظواهر كتاب و  دوران دفاع از دين در برابر يافته) 1    
 . كرد كه از سيد جمال به بعد آغاز شد و اوج آن در دوران استاد مطهرى بود  ناسازگار جلوه مىعقايد سنتى
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      جستارى كوتاه در رابطه علم و دين   

قهرمان اين دوره در . دوران آشتى بين علم و دين كه افراد بسيارى درصدد توجيه علمى دين برآمدند) 2    
 .البته قبلاً تفسيرالمنار با چنين ديدگاهى نگاشته شده بود. رگان است ايران بيشتر مرحوم مهندس باز

 . دوران واقع نگرى برخورد علم و دين كه اكنون در آن هستيم) 3    

  
  تعريف علم و دين

 . بررسى اين موضوع بدون تعريف علم و دين و شناخت قلمرو هر يك ممكن نيست
  

  معناى علم

رود، ولى در اصطلاح دقيق و   چون دانستن، يقين و حتى مهارت نيز به كار مى علم اگرچه به معانى عمومى
ها و مفاهيمى است كه حول موضوعى خاص بررسى شده و داراى  اى از گزاره فنى به معناى مطلق، مجموعه

اى يا تصورى و  تواند علم حضورى و عرفانى و مكاشفه اين مقوله مى. اصول، قواعد و قوانينى مشخص است
 . استKnowledgeديقى مبتنى بر حس و تجربه و يا عقل ومنطق باشد كه واژه معادل آن در غرب تص

 :هاست هايى است كه داراى اين ويژگى ها و مفاهيم و آگاهى اى از گزاره     علم به معناى خاص، مجموعه
 مند بودن؛ مند و قاعده مند، قانون نظام( حصولى بودن؛    ب(     الف

 .تجربى بودن( ل بودن؛    دمدل(       ج
 :شود   است كه به دو گروه تقسيم مىScience اين نوع علم معادل واژه

طبيعى محض  كند و دو شاخه علوم هاى طبيعى غيرانسانى را بررسى مى اين علوم پديده: علوم طبيعى) 1    
 .گيرد كاربردى را در برمى طبيعى و علوم

شناسى،  شناسى، جامعه نمايد مانند روان هاى انسانى را بررسى مى هاين علوم پديد: علوم انسانى) 2    
 ... .مديريت و

پردازد و نه به  توان گفت قضاياى علمى نخست جزئى و دقيق است و بيشتر به يك جنبه از پديده مى     مى
نتقال به غير را پذير است، چهارم اينكه قابليت ا همه ابعاد آن، دوم اينكه تكرارپذير است، سوم اينكه تكامل

اگر چه در . بينى انسان قرار دارد تأثير جهان بينى دارد و سرانجام اينكه تحت دارد، پنجم اينكه قابليت پيش
ها نسبى  پذيرى دارند، ولى اثبات و ابطال آن پذيرى و ابطال اثبات دوران معاصر بعضى معتقدند نظريات علمى

 كارساز بود و اكنون نظريه 19نيوتن تا اواخر قرن   و فيزيكبر اساس يك ديدگاه ديگر، نظريه نيوتن. است
 . نسبيت و نظريه كوانتوم حاكم است

تنها با ظهور نظريات جديد ديگر حوزه و . تجربى مطلق نگرى دوران علم زدگى را ندارند     عالمان علوم
ظريه نيوتن را باطل نكرد بلكه مثلاً نظريه نسبيت، ن(. توماس كوون)نمايد قلمرو كاربرد نظريه قبلى تغيير مى

اى علمى در برابر نظريه جديد به كلى ابطال  تنها حوزه كاربردش را محدود كرد البته ممكن است گاه نظريه
 . شده باشد

ها و  البته شايان ذكر است كه بين نظريه. سازد ها را ميسر مى بينى رفتار پديده     در علم، قوانين، پيش
ها قوانين عام و مادر  در واقع نظريه.  دارد و قوانين برخاسته از نظريه هستنداى وجود قوانين رابطه

اى هستند كه قوانين را  هاى مفهومى تعميم يافته و تلفيق يافته ها همان طرح و تعبيه نظريه»هستند
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و رشته ترند  ها در قياس با قوانين دورتر از مشاهده مستقيم و كامل نظريه. ها بيرون كشيد توان از آن مى
روش علمى روش تجربى ). 173باربور، ص)«دهند ها را با كليت بيشتر به هم ربط مى ترى از پديده بزرگ

 ). 110لاكاتوتنى، ص)مند است  مشاهده و آزمون ضابطه)

  
 

 

 

  معناى دين

 : اند  دين شناسان در تعريف دين حداقل به دو معناى زير توجه كرده

اى از عقايد،  نى الهى است كه حقيقت و واقعيت عينى دارد و مجموعهدين به معناى خاص، مت(     الف
). 1باهنر، ص)شود اخلاق و قوانين ومقرراتى را كه براى اداره امور فردى و جامعه انسانى لازم است شامل مى

 .است و ازطريق پيامبران رسيده است دين به اين معنى معادل سنت است و آنچه وحيانى
منظور گرايش و كرنش در برابر مبدأ آن كه حالت  ى عام، تفسيرى از آفرينش است بهمعنا دين به(     ب

هاى آن را در بر  شود و رعايت همه مؤلفه تعبير مى) Religionsite(روانى است كه به تدين 
 .گيرد مى

ر قدسى تمايز ام( اعتقاد به موجودات ماوراى طبيعى؛ ب( الف: هاى دين عبارت است از     در مجموع مؤلفه
خاص دينى كه درحضور مقدسات  احساسات( مجموعه قواعد اخلاقى؛  ه(شعاير و احكام؛ د( از امر دنيوى؛ ج
بينى  بر پايه جهان برنامه زندگى(؛ ح(بينى جهان)ديدگاه كلى درباره جهان ( عبادت؛ ز( آيند؛ و دينى پديد مى

 ).75-74فنايى، ص(...)تام)گروه اجتماعى متحد به يارى عوامل فوق ( ؛ ط(ايدئولوژى)
... شناسى و تاريخ  و شناسى، جامعه     در معناى دوم دين به عنوان يك واقعيت مستقل مورد مطالعه روان

توان گفت دين در يك سطح نصوصى وحيانى است كه غيرقابل نقد است،  به عبارت ديگر، مى. گيرد قرار مى
ها از متون دينى است كه قابل  هاى آن نصوص و قرائتشناسان از اين  هاى دين اما در سطح ديگر، ديدگاه

. در ميان عامه مردم رواج دارد، ممكن است با خرافات آميخته باشد باشد و در سطح ديگر آنچه نقد مى
 .شناختى و تاريخى است شناختى، جامعه اى روان بررسى واقعيت دين در حيات بشر پديده

باشد كه در اين مقاله  ص وحيانى و برداشت دين شناسان مى    منظور از دين معناى اول آن يعنى نصو
 .ويژه اسلام موردنظر است به
  

  مراحل تحولات علوم تجربى

 .سر گذاشته است ترين وجوه خود تاكنون سه مرحله مهم را پشت تجربى از آغاز و از قديم  علوم
داده است يعنى  صورت ساده توضيح مى را بهتجربى عمدتاً و دقيقاً ما بازاء وقايع خارجى  علوم:     مرحله اول

ها را با هم مقايسه نموده و در پايان، تعميم از موارد جزئى به  ابتدا مشاهدات تجربى را ثبت و سپس آن
تنها در آثار دانشمندان مسلمان در دوره تمدن اسلامى بلكه در  اين شيوه نه. حكم كلى و قانون بوده است

نصر، نظر متفكران اسلامى درباره .)شود ان همچون ارشميدس نيز مشاهده مىايران باستان و يونان باست
 ) 209- 195طبيعت، ص

يك از موارد      البته بايد تعداد مشاهدات اوليه زياد باشد، مشاهدات در شرايط گوناگون باشد و هيچ
طور  اند كه به نيز ناميده« استقرايى»اين شيوه را شيوه . مشاهده شده نبايد باقانون استنتاج شده مغاير باشد

 .اند رسيده« جوشد آب در صد درجه مى»مثال از مشاهده جوشيدن آب در مواردگوناگون به قانون 
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تحت شرايط بسيار متنوعى مشاهده « الف»توان چنين خلاصه كرد اگر تعداد زيادى  ها را مى     نظر آن
توان گفت كه  را داشته باشد، آنگاه مى« ب»هاى مشاهده شده خاصه «الف»شوند و اگر بدون استثناء تمام 

 .باشند را دارا مى« ب»ها خاصه «الف»تمام 
علوم جديد در دوران تمدن اسلامى در آثار برخى از دانشمندان مسلمان چون ابوريحان :     مرحله دوم 

مى چون شود، ولى نقطه كاملا متمايز آن از دو شخصيت برجسته عل مشاهده مى... بيرونى و خوارزمى و
شناختى  هاى روش ها را الگوى كار علم جديد در شيوه عمل و ويژگى گاليله و نيوتن آغاز شد طورى كه آن

اين شيوه تركيبى از معادلات رياضى و مشاهده تجربى است كه به طور صريح . اند روحيه علمى معرفى كرده
 ).42باربور، ص)شد ى بيان مىدر اين شيوه قوانين طبيعت به زبان رياض. اى يافت شيوه روشمندانه

هايى به  شود و حتى انديشه     در اين شيوه، نقش تخيل خلاق به ويژه از طريق معادلات رياضى توجيه مى
 (.ماكس پلانك)طور شهودى به ذهن دانشمندان خطور كرده است

ه، بويل و نيوتن با فيزيكدانانى چون كپلر، گاليل.  بنيانگذاران علم جديد متدين و معتقد به خداوند بودند
ارجاع به نظم طبيعت نه تنها وجود خداوند را اثبات كردند بلكه اساساً فيزيك را راهى براى مطالعه آثار 

بنابراين اگر نيوتن را در قرن هفدهم مظهر و نماينده علم و انقلاب علمى بدانيم، پس . دانستند خداوند مى
 دين و تعارض آن دو حكم كرده است و نتيجه آن توان گفت كه انقلاب علمى به جدايى علم و نمى

 . ماترياليسم علمى بوده است

هاى تجربى به جاى روش      انقلاب علمى در قرن هفدهم شامل طرد فلسفه ارسطو و جايگزينى روش
نيوتن با آنكه كوشيد علم را از . هاى فلسفى غير لازم از ساختمان علوم طبيعى بود قياسى، و برداشتن پايه

هاى آزمون ناپذير در  بعدالطبيعه جدا و فلسفه را به عنوان مبنايى براى علم طرد كند و همه فرضيهما
 . شود ساختمان علم را كنار گذارد در عين حال خود به نظامى مابعدالطبيعى قائل مى

 :    ويژگى هاى علم در اين دوره عبارتند از
 پديده هاى عالم طبيعت؛ بهره گيرى از روش تجربى در تبيين و تفسير )1    

 ها؛ هاى فلسفى در تجزيه و تحليل حوادث و بنا نهادن علم بر پايه آن فرض پرهيز از مداخله فرض)2    

اعتقاد به اينكه مفاهيمى كه از طريق تجربه و آزمايش كسب مى شوند، يعنى مفاهيم علمى باز نمود )3    
 حقيقى جهان عينى هستند؛

 .ى به زبان رياضىبيان قوانين علم)4    
تواند قانون را كشف نمايد مگر به كمك      البته واقعيت اين است آزمون، تجربه، مشاهده و تكرار آن نمى

 .اصول عقلى مانند اصل عليت
 حاصل كار گاليله و نيوتن، كه معتقد بودند اين قوانين نشان دهنده وجود خداست، اين بود كه جهان، 

چنين نگاهى به جهان زمينه را براى ظهور . كند قوانين ثابت پيروى مىماشينى پيچيده است كه از 
 . هاى جبرانگار و قائل به اصالت ماده در قرن بعد فراهم خواهد ساخت فلسفه

ساز      تأثير انديشه علمى بر انديشه دينى چنين بود كه خداوند صرفاً سازنده و معمار و مانند ساعت
شناسى و حيانى  سى مبتنى بر روش جديد تجربى شكل گرفت و معرفتو معرفت شنا) 49باربور، ص)بود

 .مورد نقد قرار گرفت 
 :    غرور علمى در اين دوره موجب پيدايش ماترياليسم علمى شد كه بر دو اصل متكى بود

جهان خارج، غير از جهان هفت )2روش تجربى كه تنها روش معتبر براى شناخت واقعيت بود؛ ) 1    
 . ماده و انرژى و اشكال ديگر آن، چيز ديگرى نيستعنصرى يعنى
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    اين دو ادعا با ماهيت علم ناسازگار بود، زيرا روش علمى تركيبى از معادلات رياضى و مشاهده تجربى بود 
به همين دليل نقش خلاقيت ذهن و . و در اين روش به همان اندازه تجربه، مدل رياضى نيز اهميت دارد

عنى مفاهيم تجربى به اندازه مفاهيم نظرى نقش دارد نه بيشتر، و ادعاى دوم مادى شود، ي شهود مهم مى
 .بودن جهان با روش تجربى قابل اثبات يا ابطال نبود

هاى جدى  كند، با چالش بينى علمى همه مشكلات را حل مى اى كه عقيده داشتند جهان     كوشش عده
در مورد اينكه فراتر از .  پايان جهان پاسخى تجربى نداردمواجهه شد، زيرا علم درباره علت آغاز و چگونگى

دانم  عالم ماده و انرژى چيست پاسخى ندارد و به قول برتراند راسل علم در پاسخ همه اين سؤالات به نمى
 (. برتراند راسل)رسد مى

سوب ترين عامل آشتى علم و دين در طى قرن هفدهم، برهان نظم بود كه پلى بين آن دو مح     مهم
كردند  دانشمندان همواره با برهان نظم سعى مى. شد شد و در حقيقت منبعى براى ترويج علم تلقى مى مى

از سوى ديگر، برهان نظم به متكلمان اين اجازه را مى داد تا . خود را از اتهام الحاد و ماديگرايى تبرئه كنند
 .عى در برابر دين و حيانى شكل گرفتدر برابر نوعى الحاد از دين دفاع كنند، تا جايى كه دين طبي

منورالفكرهاى . نسل اول هم دين طبيعى را قبول داشتند، هم دين الهى را( منورالفكرهاى)روشنگران،     »
با ظهور نسل سوم زمزمه شكاكانه طرد و . كردند نسل بعدى از دين طبيعى جانبدارى و وحى را تخطئه مى

 ). 77اربور، صب)«تخطئه انواع صور دين برخاسته بود

وار از جهان منجر به اين نتيجه شد كه خدايى مهندس گونه وجود      به هر حال برداشت مكانيكى و ماشين
طبيعى است چنين خدايى هيج . دارد كه ماشين جهان را به راه انداخته و به حال خود رها كرده است

 و عقل ابزارى بشر، جهان جز ماده چيزى در ادامه نگاه تجربه حسى. ارتباطى با زندگى روزمره بشر ندارد
 .كند حكومت مى( جبر)ديگرى نيست و بر جهان نوعى دترمينيسم

    بعدها هيوم بر اساس معرفت شناسى تجربى خود مسئله مابعدالطبيعه عليت را كه پايه و اساس هر 
ى پس از پديده ديگر هاي شد انكار كرد و عليت را به تداعى معانى و وقوع مكرر پديده معرفتى تلقى مى

او همچنين بر اساس مبانى معرفت شناختى خود براهين اثبات وجود خدا به ويژه برهان نظم را . تفسير كرد
شود اثبات كرد، نه انكار و با فقدان شواهد و دلايل  مورد حمله قرار داد كه وجود خداوند را نه منطقاً مى

 ).  90همان، ص)ن گونه مسائل ابدى استقابل اتكا بهترين كار خوددارى از قضاوت در اي

    شايد بتوان گفت ضربه نهايى را كانت وارد نمود كه اساساً خدا و دين در حيطه عقل عملى است نه عقل 
سرانجام با ظهور آگوست كنت، پوزيتيويسم مطرح شد و تكميل آن پوزيتيويسم منطقى فلسفه . نظرى

 . حاكم در قرن نوزده بود

اى تازه شد كه با فيزيك  تجربى به ويژه فيزيك از اواخر قرن نوزدهم وارد مرحله  علوم:    مرحله سوم
كلاسيك نيوتنى قابل توجيه نبود و اوايل قرن بيستم با مكانيك كوانتيك كه دنياى ميكروفيزيك را بررسى 

ابل توصيف وسيله معادلات ديفرانسيل ق گونه به هاى ميكروفيزيكى با ساختار موج كرد، فقط پديده مى
را كامل  البته مقدمه آن پيدايش نظريه الكترونى و سپس نظريه نسبيت بود كه نظريه كوانتوم آن. باشد مى
 (.  به بعد64پلانك، ص)كرد

 مكانى قابل تصور نيستند؛ بلكه فقط توسط معادلات - هاى كوانتومى بر حسب واقعيات زمانى      پديده
 ).52هاى فلسفى فيزيكدانان معاصر، ص گلشنى، تحليلى از ديدگاه)توان تجربه را توصيف كرد رياضى مى
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اگر انعكاس نور مابازاء دارد (. هيونگ چوى)توان گفت به نوعى امور نامرئى به حوزه علم مرتبط شد     مى
توان بطور صريح مشاهده كرد،  ها است كه نمى ها و فرضيه ولى اتم، ميدان، انرژى، نظامى متشكل از تئورى

 .  ن صورت مفهوم خدا كه مستقيماً مشاهده پذير نيست اشكال درستى نخواهد بوددر اي

هاى      در آغاز پيدايش علوم جديد در غرب تا اوايل قرن بيستم زبان علم زبان حكايت و توصيف واقعيت
جهان عينى است و مفاهيم علمى المثناى دقيق و كامل طبيعت است، ولى امروز اين نگرش اصالت واقع 

اين نگرش تا دوران مكانيك نيوتونى ادامه داشت، ولى با پيدايش ). 191باربور، ص)ام نام گرفته استخ
. مكانيك كوانتيك اين تفكر دگرگون شد، زيرا در زبان علم از كنايه، تمثيل و مدلسازى بهره برده شده است

واقعيتى كه با ) Scientific Symbolism(در حوزه فيزيك اتمى رابطه نماد انديشى علمى 
مانند اينكه موج نورى شبيه موج درياست و ). 191همان، ص)العاده غير مستقيم است شود فوق مطرح مى

 . ذره شبيه تكه كوچكى از يك ماده جامد

منظور از مدل در علم عبارت است از بر )هاى رياضى است      مدلسازى در زبان علم بيشتر بر اساس مدل
 يك پديده كه قوانين آن معلوم است و پديده ديگرى كه در دست تحقيق قرارى يك تمثيل سنجيده بين

 ).192همان، ص()است
گروهى اين نقطه را انتهاى فيزيك . دانان به دو گروه مهم و بلكه سه گروه تقسيم شدند     در اينجا فيزيك

ا براى مطالعه طبيعت دانستند، به ويژه كه با اصل عدم قطعيت هايزنبرگ نفى رابطه عليت نموده و علم ر مى
گذشت بسيار  ها مى هايى كه از ذهن آن دانستند، يعنى برداشت غيرممكن تلقى كردند و آن را يك توهم مى

گروه دوم ازجمله انيشتن و ماكس پلانك اصل عدم قطعيت را عدم قطعيت در دانش ما دانسته . متفاوت بود
و اين گروه در پاسخ به عدم قطعيت گفتند ذرات ) 46پلانك، ص)و عدم قطعيت در طبيعت را قبول نداشتند

اند و چون هنوز دنياى  تر درست شده بنيادى نه پروتون و نه نوترون است بلكه اين ذرات نيز از ذرات كوچك
 .تر به طور كامل كشف نشده و ممكن است ديگر، اصل عدم قطعيت صادق نباشد آن ذرات كوچك

ك كوانتيك را ناقص دانست و معتقد بود شانس بر جهان طبيعت اى مكاني     انيشتن در مقاله جداگانه
انيشتن مكانيك كوانتومى را مرحله واسطه بين فيزيك (. انيشتن)حاكم نيست و خداوند طاس نريخته است
 (.همان)دانست كلاسيك و يك فيزيك ناشناخته آينده مى

كردند و آن را توهم  م انكار مى    ماكس پلانك در برابر كسانى از گروه اول كه واقعيت ذرات را ه
كردند  هاى مناسب براى توجيه اتم قلمداد مى دانستند و ذرات اتم را فرض مى( برداشت شخصى)ذهنى

 ). 249 و 115پلانك، ص)«ها داراى جرم هستند و همانقدرحقيقى هستند كه اجسام آسمانى اتم»گويد  مى

 طبيعت را به عنوان واقعيت مستقل ادراكات حسى هاى فلسفى نداشته، ولى     گروه سوم توجهى به بحث
 . يا تحقيقات قبول دارند

اگر برخى فلاسفه به ويژه . اند     گروه اول تحت تأثير فلسفه پوزيتويستى حاكم بر محيطهاى علمى بوده
بينى مادى دانسته و آن را ادامه علوم  فلاسفه اسلامى كه علوم تجربى جديد را مبتنى بر ماهيت جهان

 (.نصر، معرفت و معنويت)دانند به دليل همين فضا و نگرش بوده است جربى مسلمانان نمىت
توان به نام علم با قاطعيت از قوانين علمى نتيجه      با توجه به پيچيدگى علم در مرحله سوم ديگر نمى

اگر پيش فرض . پرداز و تفسير كننده علم دخالت نمايد گيرى غايى نمود مگر آنكه پيش فرض فلسفى نظريه
يابد و اگر پيش فرض فلسفى  فلسفى مانند انيشتن و ماكس پلانك دخالت نمايد، جهان تفسير الهى مى

 .شود مادى مورد توجه باشد مانند هايزنبرگ، جهان تفسير مادى مى
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 بينى علمى و دينى  جهان

ع انسان را دارد و همواره ها و اطلاعات متنو بينى، نقش وحدت بخشى به انديشه  نگاه به آفرينش و جهان
 .مورد توجه او بوده است

ها اين است كه  هاى انسان امروز در مواجهه با انبوه اطلاعات و يافته ترين دغدغه ترين و جدى يكى از مهم »
توان بين نتايج معتبر و مسلم و اثبات شده ناشى از مطالعه روشمند اين منابع، سازگارى و  چگونه مى

يجاد نمود، طورى كه تمام اطلاعات و معلومات در يك سيستم منسجم و خالى از هماهنگى و وحدت ا
هرگونه تناقض درونى تعبير و تفسيرى واحد و منسجم از همه واقعيات و تجارب بشرى را در اختيار ما قرار 

 ).4باربور، ص)«دهند
كرد كه با  رض مىتجربى نوين در آغاز نگاه مكانيكى به جهان داشت و جهان را ساعتى ف     علوم
اين نوع بينش از زمان . شدن آن و شروع به كار آن ديگر براى تداوم حركت نيازى به سازنده ندارد ساخته

اللهى كه اديان  شد، در ادامه با نظريه داروين، ارزش خليفه گاليله آغاز و با پيدايش فيزيك نيوتنى گسترده
 موجودى تكامل يافته از حيوان و نوعى حيوان تلقى كلى فرو ريخت و انسان براى انسان قائل بودند به

 (. به بعد40قراملكى، ص)شد
هاى  شناس معروف با طرح روان ناخودآگاه توضيح داد كه انسان، تمام باورها و فعاليت  سپس فرويد روان

دينى او ريشه در اميال و شهوات سركوب شده داشته كه در ضمير ناخودآگاه انسان جاى گرفته و دين 
 ).73هيك، ص)هاى روحى انسان نيست يزى جز نمود عقدهچ

    با پيدايش نظريه كوانتوم نگاه مكانيكى به جهان فروريخت، ولى با اصل عدم قطعيت و برداشت گروهى 
 ).  334باربور، ص)فيزيكدانان و فلاسفه علم، اصل عليت زير سؤال رفت

شت برخى از دانشمندان اين علوم بود؟ مسلمانان خود اى داشت يا بردا تجربى نوين چنين نتيجه     آيا علوم
سينا، جبر و  اند، آثارى چون قانون ابن از بنيانگذاران علوم جديد تجربى در دوران تمدن طلايى خود بوده

هيثم و مثلثات محمدبن جابر و بيرونى، شيمى زكرياى رازى و جابرين حيان  مقابله خوارزمى، فيزيك ابن
در حل اين مشكل بعضى نظر بر اين . دانستند ها جهان را آيه و آينه صفات خدا مى نمبين آن است، ولى آ

است يعنى مسلمانان اين علوم را در رابطه با  تجربى متفاوت شناسانه اين دو علوم دارند كه خاستگاه معرفت
 . انگارد تجربى جديد جهان را مادى مى بينند، ولى علوم خدا مى

مام موجودات و هستى به نوعى از درك و شعور و آگاهى برخوردارند كه همان بينى دينى ت     در جهان
اصل هدايت عامه متكلمان است و قرآن اين حقيقت را با واژه وحى خداوند به موجودات عالم بيان كرده 

 .  و تسبيح همه موجودات عالم حكايت از آن مى كند( فغفور مغربى)است

ان من شى الا يسبح بحمده و لكن »و ) 1/جمعه)«الارض السموات و ما فى ىيسبح الله ما ف»    آياتى از قبيل 
 /).44اسراء)«لا تفقهون تسبيحهم

بر اين اساس . فهميد كند، ولى شما نمى     هيچ چيز نيست مگر اينكه خداوند را از روى ستايش تسبيح مى
 .هستنددانند به دنبال شناخت آن  كسانى كه جهان رابرآمده از حقيقتى مطلق مى

تمام افكار اساسى علم زائيده نزاع دائمى است كه ميان حقيقت از يك طرف و كوشش »گويد      انيشتن مى
 ).  250انيشتن، ص)«حقيقت از طرف ديگر در جريان است ما براى فهم اين

خت تجربى و مطالعه طبيعت مطالعه آثار صنع خداوندى است و عالم با شنا بينى دينى، علوم     در جهان
فقط دانشمندان از ) 28/ فاطر)« انما يخشى االله من عباده العلما»به همين دليل . شناسد طبيعت خدا را مى

 .دارند( ترس از عظمت)ميان مردم نسبت به خداوند خشيت 
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 : نگاه علم به طبيعت در بهترين گزينه هاى ممكن عبارت است از

 ها ظرافت دارد؛  كه دهطبيعت منبع اصلى معرفت است و كتابى زيبا) 1    

 منظم بودن و قانونمند بودن طبيعت يك قاعده است؛) 2    

 قابل فهم بودن قوانين طبيعت و امكان شناخت آن مورد ترديد نيست؛) 3    

 .رسد دانم مى معنا دارى جهان و آغاز و انتهاى آن به نمى) 4    
  

  نگاه دين به طبيعت

اى از  دست قادر و حكيم تأليف شده و مرتبه موز و اسرار الهى است كه بهعالم طبيعت كتابى سرشار از ر) 1 
 .سلسله مراتب وجود است

ها بر علم و قدرت، و حكمت الهى تكيه شده بر تمام دين،  مطالعه علمى طبيعت، آيت بودن آن) 2 
 .هاى ناشى از علم و قدرت و جمال نامتناهى الهى هستند زيبايى

ها و درياها بيان نشده  ر بوده، آموزش بى روح قوانين حاكم بر باد و باران، كوهطبيعت شناسى جهت دا) 3 
هدف اصلى از حقايق علمى صرف اخبار از حقايق علمى نيست بلكه تأكيد بر نشانه بودن و هدفدارى . است

 ). 12نصر، نظر متفكران مسلمان در مورد طبيعت، ص)آن است 

 . حكيمانه استآفرينش و فرايندهاى آن عالمانه و) 4 
تواند با قاطعيت بر مادى بودن جهان دلالت نمايد و نسبت به      بنابراين نگاه صرفاً علمى به جهان نمى

طور كه اشاره شد آن است كه مبانى  طرفى كند و واقعيت همان تواند ادعاى بى معنادارى جهان حداكثر مى
ك گلشنى، از علم سكولار تا علم . ر) خواهد بودشناسى عالمان تجربى در تفسير از جهان تأثيرگذار معرفت

 (.دين
  

  رابطه علم و دين

 بيشتر متفكران و انديشمندان اعم از عالمان دينى و متخصصان علوم جديد، چون خداوند را نازل كننده 
اند، مغايرتى بين كتاب تشريع و كتاب  دانسته كتاب تشريع وحى و ايجاد كننده كتاب تكوين طبيعت مى

 .اند ديده ين نمىتكو
 :هايش نوشته است شود در يكى از نامه     گاليله كه خود از بنيانگذاران علوم جديد محسوب مى

به نظر من در بحث از مسائل فيزيكى ما بايد بناى كارمان را نه بر اعتبار نصوص مقدسه بلكه بر تجارب  »
به اين ... اند آيات طبيعت هر دو كلمه االلهضرورى بگذاريم، زيرا هم آيات كتاب مقدس و هم  حسى و براهين

نهد و با براهين ضرورى  جهت حق اين است كه هيچ پديده طبيعى كه تجربه حسى پيش چشمان ما مى
نصوص آيات كتاب مقدس  در معرض چون و چرا در  كند نبايد با تشبث به صحتش را براى ما اثبات مى

 ).   82گاليله، ص)«نيمها را تخطئه ك آوريم تا چه رسد به اين كه آن

هدف اولى هر : توان چنين بيان نمود كه اشتراك علم و دين در دو هدف مورد قبول همگان است     مى
هاى علمى  هاى گزاره ترين واقعيت ها خداست و واقعيت در دين واقع. علمى و نيز دين، شناخت واقع است

 .  پرتوى از واقعيت خداست

را به خدمت انسان  كند و آن  دين، تصرف است، ولى علم در جهان تصرف مى    هدف دومى هر علمى و نيز
هاى فطرى است تا تصرف  آورد و هدف دين تصرف يعنى اصلاح فرد و جامعه در مسير كمال و ارزش در مى
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هاى دينى به ويژه  ولى گروهى اين رابطه را به دليل شواهدى از گزاره. انسان در جهان هدفدار باشد
و گروهى اساساً از مبنا موضوع علم . اند هاى علمى متعارض دانسته مقدس تورات و انجيل با گزارههاى  كتاب

دانند و بعضى با انگيزه يافتن راه حل تعارض دو مقوله، علم و دين را از  و دين را متمايز، جدا و مستقل مى
 .اند كه به بررسى آن خواهيم پرداخت يكديگر جدا كرده

  
 بودنرابطه مكمل . 1 

 . علم و دين نسبت مكمل بودن با يكديگر را دارند كه اين رابطه به دوگونه ممكن است وجود داشته باشد
هاى دينى واقع شود، يعنى شناخت نظم طبيعت مقدمه شناخت  هاى علمى مقدمه گزاره گزاره(     الف

 .خداست يعنى علم مقدمه درك دينى شود
آورى استوار است و   آفرينش بر پايه اتقان و نظم دقيق و شگفتتوان چنين توضيح داد كه عالم     مى
( مقدمه)ها را صغراى متكلمان، اين دانش. هاى تجربى امروز نقش مهمى در شناخت نظم آفرينش دارد دانش

كردن اصل بديهى عقلى كه نظم در افعال، بدون علم و آگاهى فاعل معقول  قياس خود قرار داده و با ضميمه
ان فى خلق السموات و »كنند، قرآن به برهان نظم توجه فراوان نموده است مانند  را اثبات مىنيست، خدا 

هاى فلسفه احكام كه از  حتى در بحث). 164/بقره. )«لايات لقوم يعقلون... الارض و اختلاف الليل و النهار
كه ( لحكمه واژه سومميزان ا)«صوموا تصحوا»شود مانند  موضوعات كلامى است از اين رابطه استفاده مى

 .نمايد بودن اين دستور دينى راتبيين مى تجربى با بررسى خود حكيمانه علوم
توانند مكمل يكديگر  ها متفاوت است كه مى موضوع علم و دين درباره طبيعت، واحد، ولى غايت آن(     ب

ها كه نشانه و آيت  هها يعنى كشف معانى پديد واقع شوند، علم از علل حوادث طبيعى و دين از غايت آن
 ).20/عنكبوت)« الارض فانظروا كيف بداء الخلق قل سيروا فى»گويد مانند  خداست سخن مى

    دين با تأكيد بر واقعيت طبيعت، قابل شناسايى بودن قوانين آن و ارج و منزلت طبيعت به عنوان باز 
شر را فراهم آورده است، بلكه در تعامل نمود علم الهى نه تنها اساس لازم براى تكون نهاد علم در زندگى ب

 . اند تكميلى با يكديگر قرار گرفته

  نشان دادS و Rتوان با شكل رياضى بين دو مجموعه      رابطه مكمل بودن را مى

  
 رابطه وحدت و تطابق. 2  

ست در اينجا وحدت و انطباق مطرح ا. اند  علم و دين از موضوع واحد و غايت و هدف واحد سخن گفته
يعنى دين دقيقاً درباره موضوعى از طبيعت با بيان علل طبيعى آن سخن گفته است و علم نيز از طبيعت و 

و ترى الجبال تحسبها »باشند، مانند  ها عيناً بر يكديگر منطبق مى علل آن بحث كرده است كه اين گزاره
الميزان، )ثبات علمى شده استها در دوران معاصرا حركت كوه). 88/ نحل)«...جامده و هى تمرمرالسحاب

اى براى  تواند زمينه در اين صورت قرآن مى. ها پيش از آن سخن گفته است و حال آنكه قرآن قرن) 390ص
هاى علمى قرآن و روايات، راهنماى علوم جديد  تواند بعضى گزاره يعنى مى. كشف قوانين علمى و الگو باشد

 .باشد
ه عنوان يك منبع شناخت ياد شده كه علل حوادث آن را توضيح گونه آيات، و از طبيعت ب     در اين

، 4 و ج213، ص2الميزان، ج)تر است تر و گسترده اين موارد در زمينه علوم انسانى جدى(. بازرگان)است داده
 ).198- 178ص

 :توان با شكل رياضى زير نشان داد  رابطه وحدت و تطابق را مى
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 ن قرآن و طبيعت  نمونه هاى رابطه وحدت و تطابق بي

الذى خلق سبع سموات »دارى آن سخن گفته است، از جمله   در قرآن آيات فراوانى از نظم آفرينش و هدف
او كسى است كه ). 3/ ملك )«طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور

بينى پس دوباره ديده خود را  نمىهفت آسمان را بر روى يكديگر آفريد و در آفرينش خداى رحمان خللى 
همه چيز را آفريد و براى آن ). 2/فرقان)«ء فقدره تقديرا و خلق كل شى». بينى بگردان آيا نقصانى مى

ما در زمين هر چيزى را با وزن و اندازه ). 19/حجر)«وانبتنا فيها من كل شى موزون». اى قرار داد اندازه
 . مخصوص رويانديم 

االله الذى يرسل الرياح فتسير سحابا ». حولات در طبيعت و آثار آن سخن رانده است    آياتى كه از ت
خدا كسى است كه ). 48/ روم)«فيبسطه فى السماء كيف يشاء و يجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

 . شود لاى ابرها خارج مى انگيزاند و سپس قطرات باران از لابه فرستد پس ابرها را برمى بادها را مى

و سخر لكم ما فى ». گيرد نام برد توان از آياتى كه در آن جهان طبيعت در تسخير انسان قرار مى     نيز مى
 .ها و زمين است مسخر شما قرار داد و همه آنچه در آسمان). 13/جاثيه)«السموات و ما فى الارض جميعا

اند  باز به اين موضوع توجه كرده    در مورد رابطه مكمل بودن و منطبق بودن محققان مسلمان از دير
 .اند ازجمله توضيح داده

طور مستقيم يا غيرمستقيم به بررسى  ها به  آيه وجود دارد كه در آن750در قرآن كريم متجاوز از  »
ها بر علم و قدرت و حكمت الهى تأكيد شده  بودن آن ها وآيت هاى طبيعى و اهميت مطالعه عميق آن پديده
مطالعه، شناخت و بررسى و كاوش بوده و انسان  اى براى آن، طبيعت منبع سرشار و زايندهاز ديدگاه قر. است

غبار مشاهده  متفكر بايد هرچه بهتر و بيشتر بدان نگريسته و جمال دلرباى الهى را در اين آيينه صاف وبى
ى طبيعى همواره بر ها ها و قوانين پيچيده طبيعى حاكم بر پديده ها و لطافت قرآن هنگام بيان ظرافت. كند

ها ناشى از علم وقدرت و جمال نامتناهى الهى بوده  ها و دلربايى نمايد كه تمام اين زيبايى اين نكته تأكيد مى
دار  شناسى قرآن جهت هاى وجود خالقى حكيم، عليم و قديرند و در واقع طبيعت وموجودات طبيعى، نشانه

. است بيان نشده... ها و درياها و  حاكم بر باد و باران و كوهروح قوانين بوده و صرفاً براى آموزش خشك و بى
شناسى به خود بگيرد و به منزله  شناسى بايد صبغه و روح آيت طبيعت اصرار قرآن بر اين است كه اين

 ).13 و12نصر، ص)«كند مى تصويرى در آينه باشد كه ما را به صاحب تصويرهدايت
هايى به اهداف اصلى و فرعى  بودن و وحدت علم و دين با اولويت كملتوان گفت كه رابطه م     در نهايت مى

 .توان چنين توضيح داد شود كه مى تقسيم مى
    توجه به اين نكته كه هدف اصلى قرآن نشان دادن اين است كه طبيعت از آيات الهى كه نشانه علم و 

 . هاى آفرينش، آيت الهى است باشد، يعنى نشان از مبدأ عالم است و پديده قدرت و حكمت اوست مى

ترين اهداف آيات علمى قرآن، اثبات وجود خدا و معاد است  توان گفت كه از مهم     با بررسى آيات قرآن مى
 :اند تا جايى كه بعضى ادعا كرده

هاى مكى، مگر اينكه در آن اشاره يا تصريحى به عالم  شود، به ويژه سوره اى در قرآن يافت نمى سوره »
 تأمل در نظم و خلقت آن باشد تا سمع و بصر و حواس و عقل بشر را براى تفكر در خلقت الهى هستى و

تحريك كند آن گاه از مخلوق به خالق و از طبيعت به ايجاد كننده آن و از مسبب به سبب و از مصنوع به 
 ). 30شحاته، ص)«صانع پى ببرد
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كه « ء شى»دهد، حتى واژه  ى جهان را نشان مى    جالب است نه تنها واژه آيه و مشتقات آن معنى دار
ريشه . دارد« چيز»و « پديده»باشد، مفهوم آن تفاوت جدى با واژه  مى« چيز»يا « فنومن« »پديده»معادل 

ء يا خواسته  مفهوم شى. است و مشيت نيز از همين ريشه است« خواسته»از شاء، يشاء، شيئا يعنى « ء شى»
پس اين واژه . مشيت خود آفريده و براى خواست و هدفى آن را پديد آوردهيعنى كسى آن راخواسته و به 

يعنى زمانى نبوده و بالاخره پيدا شده « پديده»هم مبدأ و آغازى را نشان و هم هدف و معاد را، اما واژه 
به ويژه با بررسى . دهد هم به معناى چه است و اينك هست، ولى مبدأ و هدف را نشان نمى« چيز»است و 

 .كنيم اكثر آيات علمى قرآن توجه به اثبات مبدأ و معاد دارد  تحقيق ملاحظه مىو
در رأس هرم معارف »گويد، زيرا  در يك انسجام جامع از محور و مركز هستى سخن مى« ء شى»    واژه 

ند ك حكومت مى انديشه قرآنى اين فكر الهى است كه»و در ) 139، ص10الميزان، ج)«قرآنى توحيد قرار دارد
 ).91ايزوتسو، ص)«خدا در قلب و مركز جهان هستى قرار دارد... و

نمايى نمايد و انسان را به مطالعه و  هاى علمى آن است كه از آفرينش واقع     هدف فرعى قرآن در گزاره
دو هدف فوق براى هر مورد از آياتى كه قرآن از طبيعت سخن گفته صدق . طبيعت تشويق كند توجه به

نه فقط يك آيه قرآن كه درباره « مجموعه آيات»توان از  بته هدف اصلى ديگرى را نيز مىال. كند مى
چنان كه مفسران  دادن اعجاز علمى كتاب خدا است، آن هاى طبيعى آمده، استنباط كرد و آن نشان پديده

 .اند عنوان يكى از ابعاد اعجاز قرآن سخن گفته بزرگ از اعجاز علمى آن به
هاى قطعى علمى به توضيح و شرح آيات قرآنى  ى وجود دارد كه مفسران قرآن به مدد يافته    موارد بسيار

اند و در واقع علم را در استخدام فهم قرآن قرار داده و  بردارى كرده پرداخته و از اين جنبه اعجاز قرآن پرده
توان به مسئله  رد مىاز اين موا. اند مطالب قرآن را روشن كرده به كمك كشفيات قطعى علم، صحت و صدق

رب المشارق و »كرويت زمين «  والجبال اوتادا»ها  استوارى كوه« الم يجعل الارض مهادا»حركت زمين 
قانون ازدواج و زوجيت در « ء حى لنا من الماءكل شىو جع»نقش آب در پيدايش حيات « المغارب

و ارسلنا »بارورى از طريق باد « ء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون و من كل شى»موجودات 
واالله الذى ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى »نقش بادها در پيدايش ابر و باران ) 22/حجر)«لواقح الرياح

ها مورد  و ده« و جعلنا فى الارض رواسى ان تميدبكم»داشتن زمين  نگهها در استوار  نقش كوه« بلد ميت
گيرى از علوم روز در تفسير  اين روش بهره. كرد  آشكار شده است، اشارهىهاى علم ديگر كه در پرتو يافته

آيات با رعايت موازين روشمندانه منعى ندارد، بلكه نشانه عظمت كتاب الهى نيز هست پس قرآن در 
دارد و علاوه بر  علمى پرده برمى توحيدى، خداشناسى، معاد و امثال آن از يك سلسله حقايقهاى  بحث

ها نيز  گذارد و راه گشاى دانش كسب نتايج توحيدى و اخلاقى و دينى پيروان خود را در جريان علوم مى
يل، تكلف، تطبيق مفسران قرآن در اين قسم از تفسير آيات قرآن به كمك علوم روز و با پرهيز از تأو. هست

دهند  و تفسير به رأى، قوانين طبيعى مسلم و صد درصد ثابت شده را چراغى براى كشف رموز آيات قرار مى
كند و همگان به ويژه دانشمندان را به خضوع در برابر آن وا  از پيش روشن مى كه اعجاز قرآن را بيش

 امروز بشر در پرتو تلاش فراوان علمى به آن كرد كه قرآنى كه چهارده قرن پيش مطالبى را مطرح. دارد مى
 :نويسد ده از علم در تفسير قرآن مىادر ادامه علامه طباطبائى در نحوه استف. دست يافته است

اى  يكى اينكه ما در مسئله: فهميدن حقايق قرآن و تشخيص مقاصد آن از راه ابحاث علمى دو جور است »
براى  سفى را آغاز كنيم و آن قدر آن را ادامه دهيم تا حق مطلبكه قرآن متعرض آن است بحثى علمى يا فل

گويد، اين روش هر چند كه مورد پسند مباحث  ما روشن و ثابت شود آن گاه بگوييم آيه هم همين را مى
پسندد و دوم اينكه براى فهم آن مسئله و تشخيص مقصود آن  علمى و نظرى است، ولكن قرآن آن را نمى
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دست آوريم، آن گاه اگر بگوييم علم هم  آيه  كمك بگيريم و منظور از آيه مورد نظر را بهآيه از نظاير آن 
توان آن را تفسير خواند، قرآن آن را  گويد عيبى ندارد و اين روشى است كه مى همين را مى

 ) 18-17، ص1الميزان، ج)«.پسندد مى

هاى  زد و مشكل اساسى تمام روشپردا     سپس مرحوم علامه به نقد شيوه هاى تفسيرى گوناگون مى
هاى علمى  ها تطبيق بحث نقص همه اين روش». داند ها با قرآن مى تفسيرى و تفسير علمى را تطبيقِ يافته

هاى علمى تفسير قرآن مانند  علامه سپس بر روش) 13همان، ص)«يا فلسفى بر قرآن است
، تفسير امپرسيونيستى )43همان، ص()ىماد)تفسير ماترياليستى ) 19همان، ص()اصالت عمل)پراگماتيستى

خرده گرفته و ) 50همان، ص()تحقق گرايى)و تفسير پوزيتيويستى ) 50همان، ص()اصالت تجربه و حس)
 . نمايد نقد مى

    جريانى در تفسير آيات از هر دستاورد علمى، هر چند در حد فرضيه، براى همسان سازى علم و دين 
جريان ديگر كه . پذيرفتند كه با علم جديد سازگار باشد دينى را وقتى مىهاى  كردند و گزاره استفاده مى

هاى سنتى تفسير قرآن توجه  طور عمده از ميان عالمان و احياگران تفكر دينى بودند كه هم به شيوه به
داشتند و هم نقش علم را در فهم بايسته و شايسته قرآن پذيرفته بودند، فقط از قطعيات علمى آن هم با 

 . استفاده مى كردند... هاى تفسير مانند سياق، لعت، ظاهر و ايت روشمندانه ويژگىرع

كند،      جالب است بدانيم قرآن در آيات علمى خود كه به جهان طبيعت و تحولات آفرينش اشاره مى
دهد و به معناى آن است كه صاحبان انديشه و عالمان  صاحبان خرد وانديشه را مورد خطاب قرار مى

 .توانند آن را درك كنند مى
طور مثال به  به. كنند اند ياتفكر و تعقل مى     پيش فرض قرآن در فهم آيات علمى كسانى هستند كه عالم

). 11و10/ نحل)«ان فى ذلك لايه لقوم يتفكرون... هو الذى انزل من السماء ماء»: اين آيات توجه كنيد
... ز آن بياشاميد و با آن گياهان و درختان را پرورش دهيداوست خدايى كه آب را از آسمان فرو فرستاد تا ا

 .كنند در اين امر نشانه روشنى است براى گروهى كه فكر مى
؛ همچنين آيه )12/نحل)« ان فى ذلك لايات لقوم يعقلون... سخر لكم الليل و النهار و الشمس و القمر    »

 ).22/روم)«الوانكم ان فى ذلك لايات للعالمينو من آياته خلق السموات والارض و اختلاف السنتكم و »
 ). 98/انعام )«لقوم يفقهون... و هو الذى انشاكم من نفس واحده...     »

تعقل »، «كنند فكر مى»    با توجه اندكى به آيات فوق پيش زمينه بررسى آيات علمى براى گروهى كه 
كه در انتهاى آيات فوق آمده است، « فهمند گروهى كه به طور عميق مى»، «عالم هستند»، «كنند مى

 .نمايد مخاطبان قرآن را در آيات علمى مشخص مى
كنند اما  پردازد كه آيات الهى و اسرار الهى را مشاهده مى     برعكس آياتى در قرآن به سرزنش كسانى مى

و ). 105/ سفيو)«و كاين من آيه فى السموات و الارض يمرون عليها و هم عنها معرضون». كنند تدبر نمى
 .گردانند  چه بسيار كسانى نشانه اى در آسمان و زمين كه از كنارش عبور مى كنند و از آن روى بر مى

ترين علل عقب افتادگى علمى مسلمانان علاوه بر دور شدن آنان از دين، همان دينى كه عامل      شايد مهم
رشد جريان ضد عقل پس از افراط پيشرفت مسلمانان و بر پايى تمدن طلايى شده بود، پيدايش و 

 . گرايى معتزليان بود كه به تدريج پس از حمله مغول جريان درون گرايى و تصوف غلبه يافت عقل

    بدون شك يكى از ابعاد اعجاز قرآن، اعجاز علمى آن است تا جايى كه عالم دقيق و محتاطى چون 
 :نويسد االله خويى مى آيت
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هاى جالب و  نين هستى ورموز طبيعت و اجرام آسمانى و موضوعات ديگر بحثقرآن در آيات زيادى از قوا »
طور مسلم اطلاع از چنين سنن و قوانين جز از طريق وحى امكان  انگيزى نموده است و به شگفت
 ).70البيان، ص)«نداشت

پى خواهند ها هستند كه در آينده به علوم و اسرار خلقت   به ويژه آنكه مخاطبان آيات علمى قرآن انسان
 .برد

البته در آن ... قرآن در دورانى از اين حقايق و اسرار پرده برداشته كه راهى به اين گونه مطالب نبود    »
تاريخ از دانشمندان يونان و غير يونان عده معدودى بودند كه بر قسمتى از اسرار آفرينش دست يافته و بر 

دور و در آن منطقه از اين  جزيرةالعرب از اين مطالب كاملاً بهاى از اين دقايق علمى آگاهى داشتند، ولى  پاره
ها پرده برداشته و بيشتر علوم و  قسمتى از حقايق علمى كه قرآن از آن. گونه اطلاعات خبرى نبود

چنان مهم و دقيق است كه آن روز نه در  هايى كه قرآن از چهارده قرن پيش براى بشر آورده است آن دانش
ها و  ها با پيشرفت و ازدياد علوم اين دانستنى ها نبود بلكه پس از قرن غير يونان خبرى از آنيونان و نه در 

 ). 70البيان، ص)«اسرار كشف گرديد

طور مثال حركت زمين را با اشاره      دليل اينكه چرا قرآن به صراحت از حقايق علمى سخن نگفته؟ به
اين است كه مردم و عالمان زمانه بر سكون زمين عقيده بيان كرده و با صراحت نفرموده « مهد»لطيفى به 

 . ها غيرقابل ترديد بود داشتند و براى آن

مطالبى كه قابل فهم و درك آن دوران بود با وضوح و صراحت بازگو نموده، ولى مطالبى كه از فهم و  »
مل آن را به مردم درك مردم آن عصر دور بوده به اجمال و اشاره قناعت كرده و شرح و بيان و درك كا

 ) 71همان، ص)«.هاى علمى مجهز مى شوند محول نموده است هاى بعدى كه با اكتشافات و پيشرفت قرن

زبان : گويد توان از منظر ديگرى به اين نكته پرداخت از آنجا كه قرآن با دو زبان عقل و دل سخن مى     مى
هاى  هاى قرآنى و ازجمله گزاره يعنى گزاره توصيفى، -  توصيفى و زبان دل، عاطفى -عقل زبان تحليلى 

تأثير  آورد و از طرف ديگر دل و قلب انسان را تحت طرف توصيف و تحليل وتعليل مى علمى آن از يك
هاى  هاى دينى درمورد علم نيست و از طرف ديگر گزاره البته واضح است همه گزاره. دهد عاطفى قرار مى

ها دست يافته است و تعارضى  لمى دانش نوين است كه بشر به آنهاى ع علمى قرآن بخش اندكى از گزاره
 .باشد بين قطعيات علم و نص و ظاهر قرآن نمى

  
 رابطه متعارض بودن. 3 

هاى علمى خاص با معتقدات دينى خاص است، نه تعارض   منظور از تعارض، تعارض علم خاص يا گزاره
هايى با همان زبان علم  جايى كه دين درباره طبيعت، گزارهعبارت ديگر،  به. همه علوم با همه اعتقادات دينى

و تبيين علل طبيعى آن آورده است و علم نيز با زبان خاص و تجربه و آزمون خود از علل طبيعى مادى 
شايان ذكر . ها و زمين در مدت شش روز مانند خلقت آسمان. ها مخالفت قطعى باشد پرده برداشته و بين آن

فرهنگ قرآنى به معناى بيست و چهار ساعت نجومى نيست بلكه به معناى دوره است است واژه يوم در 
ها و زمين در شش دوره  نامد و خلقت آسمان حتى از آغاز جهان تا قيامت را يوم الدنيا يعنى دوره دنيا مى

 .ها سال به طول انجاميده باشد است كه ممكن است هر دوره ميليون
 :ست شكل رياضى اين رابطه چنين ا
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به همين دليل ابتدا به . اين تعارض در كتاب مقدس تورات و انجيل در بعضى موارد واضح و آشكار است
 .پردازيم علل تعارض آن دركتب مقدس و شرايط علوم جديد غرب و سپس در مورد اسلام به اجمال مى

  علل پيدايش تعارض علم و دين در غرب

جايى كه تفسير ميوه ممنوعه در كتب . اسانه غرب جستجو كردشن  ريشه تعارض را بايد در مبانى انسان
هاى يونان باستان صورت پذيرفته و آنكه بشر، آگاهى را از خدايان ربود، زيرا علم و  مقدس بر مبناى اسطوره

 ). 149هشتى، ص)آگاهى ممنوع بود

ها صاحبان قواى  آن. داشتند    در يونان باستان خدايان به جاى انسان نشسته بودند و با او رابطه خصمانه 
طبيعت بودند و از اينكه انسان بتواند به آتش مقدس و معرفت و قدرت دست يابد نگران بودند و انسان را 

خورد، درخت  بر اساس اين ديدگاه داستان شجره ممنوعه كه آدم نبايستى از آن مى. دانستند رقيب خود مى
شود و سرانجام  يوه درخت ممنوعه موجب طرد انسان مىعصيان آدم درخوردن از م. معرفت تفسير كردند

شود و اين روحانيت مخصوص جانشينان  متجلى مى( ع)خدا براى نجات انسان توسط روح القدس در عيسى
از اين ديدگاه انسان ذاتاً گنهكار است و فقط كشيشان هستند كه روحانى هستند و . شود عيسى و كليسا مى

 به دامان آنان متوسل گردد، انسان رانده شده، رو در روى خدا در اسارت انسان بايد براى نجات خويش
 .كليسا همه چيز خود را از دست داد و دست بسته وادار به تسليم شد

كند و      بازتاب اين نگرش به انسان و خدا باعث شد نهضت رنسانس عليه اين خدا و اين كشيشان شورش
در دوره مدرنيسم، اومانيسم شكل گرفت و اومانيسم كوشش كرد . ردگرايى روى آو به انسان محورى و انسان

دارى افتاد، علم رونق يافت  تا انسان را از اسارت خدا و كليسا برهاند، ولى انسان به دام سودجويى و سرمايه
 .دارى قرار گرفت  ولى در خدمت سرمايه

اند و در قرآن، بر عكس، معرفت   گفته    به شجره ممنوعه كه در تورات و انجيل تحريف شده، شجره معرفت
شجره ممنوعه بنابر رواياتى تكبر، . نه تنها ممنوع نيست بلكه موهبت الهى است كه خدايش به او آموخت

 ).30/ بقره )« ... و علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه». حرص و طمع آدمى است
 :نويسد اى چون دكتر باربور مى نظر برجسته د كه صاحباى بو     تفسير پيشداورانه كتاب مقدس به گونه

اى با  الهيات اهل كتاب در قرون وسطى آنچنان با مكتب ارسطو درهم آميخته بود كه هر معارضه »
ترين منشأ تعارض در  گذاشتند، اين شايد بزرگ شناسى ارسطو را به حساب معارضه بامسيحيت مى كيهان

  ).63باربور، ص)«عصر گاليله بود
    استاد مطهرى نيز نگرش فلسفى ارسطويى به كتاب مقدس را يكى از عوامل تعارض علم و دين در غرب 

 ). 67گرى، ص مطهرى، علل گرايش به مادى)كند  معرفى مى

 .بندى نهايى علل و دلايل انديشه تعارض علم و دين در غرب را چنين نام برد توان در جمع     مى
  
 تقادى، فرهنگى سياسى كليسانارسايى مفاهيم اع. 1 

هزار فرسخ فاصله دارد و   خدايى كه از نظر كتاب مقدس و كليسا فاصله چشم راستش تا چشم چپش شش
آموزان قرار  تواند مورد قبول دانشمندان و حتى دانش شود نمى گيرد و مغلوب مى يا با يعقوب كشتى مى

لى كه نتيجه آن دفاع از استبداد قرون وسطايى همچنين ناتوانى از بحث حقوق طبيعى و حاكميت م. گيرد
طلبى زمينه گرايش به ماديگرى و تعارض علم و  بود و نيز جاذبه سياسى ماركسيسم ازناحيه انقلابى و مبارزه

 .دين شد
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 تحريف كتاب مقدس. 2 

 اعتقاد ، به)78/ عمران آل) علاوه بر آيات و روايات اسلامى كه بر تحريف كتاب مقدس صراحت دارند
كتاب مقدس كتابى است مصون از خطا و كاملاً قابل اعتماد، زيرا به وسيله »مسيحيت كليسايى 

هاى اصلى كتاب مقدس است و ما هيچ يك از  خطايى فقط شامل نسخه بى... القدوس الهام شده است روح
باور نكردنى است »نويسد  دورانت مى ويل). 14خاچيكى، ص)«.هاى كتاب مقدس را در اختيار نداريم نسخه

كتاب مكاشفه از شعر يهود و انجيل چهارم از . كتاب مكاشفه اثر يك فرد باشد( يوحنا)كه انجيل چهارم 
 ).695، ص3دورانت، ج)«فلسفه يونان مايه گرفته است

  
 برخورد خشن و استبدادى كليسا با علم و انديشمندان. 3 

نان بودن و آميختگى آن با خرافات، هر تحقيق و دانش  كليسا و كتاب مقدس به دليل تحت تأثير فلسفه يو
رو محاكمى به نام  دانست و از همين تجربى جديد مخالف آن را كفر و اعتقاد به آن را موجب ارتداد مى

هاى سنگين يا وادار به توبه  تفتيش عقايد به وجود آورد كه بسيارى را محكوم به مرگ و مجازات
  ).124-123باربور، ص)كردند مى

 :نويسد     استاد مطهرى مى
تصور هر كس از دين و خدا ومذهب خشونت ... آور محبت باشد بايست دليل هدايت و پيام مذهب كه مى »

العمل مردم در مقابل چنين روشى جز نفى مذهب از اساس  بود و اختناق و استبداد، بديهى است كه عكس
مطهرى، علل گرايش به ماديگرى، )«توانست باشد ىو نفى آن چيزى كه پايه اولى مذهب است يعنى خدا نم

 ).71ص
  
 ظهور علم سكولاريستى در دوران معاصر. 4 

 علم در اسلام و اديان الهى بار ارزشى و پشتوانه متافيزيكى دارد و تمام اشيا را آيات خداوند و حاكى از 
تنها  ريستى دارد، نهداند، ولى علوم جديد در بستر تمدن مادى غرب نگاه سكولا صفات خداوند مى

گلشنى، از علم سكولار تا علم .)داند انگارى را كنار گذاشته بلكه جزقوانين مادى چيزى را واقعيت نمى غايت
فلسفه جهان  زدگى دچار شده و حتى مدعى يك نوعى علم ويژه در دوران آغازين خود به و به) 75دين، ص

 .شمول مادى گرديده است
  
 گرايى افراطى كشيشان تحجر و جمود و نص. 5 

ويژه در دوران  جانبه از ظواهر كتاب مقدس آفت همه اديان بوده است، به هاى خشك و يك  برداشت
گونه تفسير و تأويل و توجيه را در برابر مسلمات علمى  اى بود كه هيچ گونه حاكميت كليسا جمودگرايى به

ها متون كتب  دانست، آن د به آن را مرتد مىپذيرفت و هرگونه انديشه علمى مخالفان را كفر و معتق نمى
دانستند درحالى كه دليل بر آن نداشتند، زيرا اين متون چهارصدسال پس از  مقدس را عين نص الهى مى

آورى شد و جالب اينكه چهل انجيل نوشته شد كه چهارتاى آن از جانب كليسا به رسميت  جمع( ع)مسيح
 (. زيبايى نژاد)شناخته شد
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 گرايى و پوزيتويسيم و پوزيتويسم منطقى يش حسپيدا. 6 

دست  گرايى در غرب با فرانسيس بيكن آغاز شد، او معتقد بود شناخت صحيح تنها از راه حواس به  حس
اعتبار نمود و براى آن اعتبار روانى قائل  در ادامه، هيوم قانون عقلى عليت را ازنظر حس و تجربه بى. آيد مى
كنت  دانند گام بعد را آگوست گرايان منكر عقل بوده و عقل را تجربه فشرده مى عقل گرايان برخلاف حس. شد

 :او گفت . بنيانگذار پوزيتويسيم برداشت
شود كه هر رشته از معلومات انسان به مرور زمان سه مرحله را  از تأمل در فلسفه تاريخ روشن مى »

 :پيمايد  مى
 .مرحله ربانى كه تخيلى است) 1    
 .مرحله فلسفى كه تعقلى است) 2    
 .مرحله علمى كه تحققى است) 3    

هايى  كند و در مرحله دوم ازطريق علت تبيين مى( خدايان) مرحله نخست امور را به واسطه ارباب انواع 
ها را ازطريق مشاهده و تجربه و بر پايه قوانين  غيرمحسوس وقواى مجرد و مرموز، و در مرحله سوم آن

مرحله تخيل و تعقل اعتبار خود را از دست داده و حس و مشاهده  در اين. نمايد سير مىمسلم علمى تف
 ). 107- 106فروغى، ص)«يگانه راه معتبر براى معرفت است

اى در قالب تجربه و آزمون و  دار قرار دادن هر گزاره گرايى و ملاك معنى     پوزيتيويسم با تشديد حس
معنا هستند،  ها بى اثبات و ابطال تجربى نيستند، پس اساساً اين گزارهاينكه معارف دينى و اخلاقى قابل 

 . هاى دينى معنايى ندارند ديگر بحث و دليل و منطق و عقل جايى ندارد، زيرا گزاره

 :نويسد     مرحوم علامه طباطبائى در نقد ديدگاه آگوست كنت مى
ها  اديان آسمانى پس از رشد فلسفه. استاين ديدگاه بر خلاف واقعيت تاريخ پيدايش مذاهب آسمانى  »

دين ابراهيم پس از دوران شكوفايى فلسفه در هند و مصر و كلدان ظاهر شد و . اند نه قبل از آن پديد آمده
 ). 424، ص1الميزان، ج)«دين مسيحيت و اسلام پس از شكوفايى فلسفه يونان اسكندريه پديد آمدند

ها را يكى قضاياى تجربى كه  دارى گزاره  مطرح شد و معيار معنى    سپس پوزيتويسم منطقى در حلقه وين
دانستند و  پذيرند و ديگرى قضاياى منطقى و رياضى كه بايد اثبات شود، مى هاى حسى تحقيق به كمك داده

كه ازنظر « وجود داشتن معاد»پنداشتند؛ مانند  هاى متافيزيكى را شبه قضيه و مهمل و فاقد محتوا مى گزاره
هاى دينى  ها گزاره هيگ در پاسخ به آن بر اساس معيار پوزيتيويست و رياضى قابل اثبات نيست، جانعينى 

 ). 250هيگ، ص)داند ها را قابل اثبات در آخرت مى دانست، ولى آن دار مى را معنى

  
 هاى تعارض حل  راه

ب تكوين و فرستنده كتاب  بسيارى از عالمان علوم دينى و علوم جديد بر اين باورند كه ايجادكننده كتا
بنابراين بين علم حقيقى و دين حقيقى تعارض نيست، چرا كه يا فهم ما از . تشريع يكى است وآن خداست

 .اند هايى را براى مشكل تعارض ارائه داده حل بنابراين راه. ناقص وحى نادرست است يا علم ما از طبيعت
  

 هاى علمى نبودن همه گزاره قطعى.  الف

باشد و  هاى علمى درحد فرضيه مى هاى علمى قانون و اثبات شده است؛ ولى بسيارى از گزاره زاره بعضى گ
علامه طباطبائى در موضوع خلقت انسان . نيست، البته صحت نظريه احتمالى بيشتر است قطعى و مسلم
آن اقامه كارش فقط توجيه مسائل خاص است و دليل قاطعى هم بر »اند كه نظريه تكامل  تصريح فرموده
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داند با هيچ سخن علمى  مستقل از بقيه جانداران مى كريم كه آدمى را نوعى نشده است و لذا قول قرآن
مسئله چگونگى »... و حتى ايشان بر اين عقيده است كه) 134، ص4الميزان، ج)«معارض و منافى نيست

سى از آيات قرآن، استفاده يعنى اگر ك) 269، ص8الميزان، ج)«خلقت اوليه انسان از ضروريات دين نيست
تكامل خلقت انسان را داشت منكر ضرورى دين نشده، زيرا آيات خلقت انسان عمدتاً متشابهات است، يعنى 

 (. مشكينى)احتمال هردو برداشت وجود دارد، تاجايى كه در اين زمينه كتاب مستقلى نيز نوشته شده است

  
 

 

 

  قطعىتفسير و توجيه كتاب مقدس در مقابل علم.  ب

اى به كليسا نوشت كه كتاب تكوين و تشريع با يكديگر   گاليله كه خود مورد اتهام قرار گرفته بود در نامه
مقدس تعارض داشت، بايد  اى علمى كه قطعى و به اثبات رسيده بود با ظاهر كتاب اگر قضيه. تعارض ندارند

 .نيز چنين نظرى را ابراز داشتندداد كه بعدها مقامات برجسته كليسا  معناى ظاهرى را تغيير مى
هاى قطعى علمى  با دو شيوه تصرف لفظى و تصرف معنوى در قرآن به قبول گزاره( ره)    علامه طباطبائى

نوح )«و االله جعل لكم الارض بساطا»: نويسد در موضوع كروى بودن زمين تصرف لفظى نموده مى. مى پردازد
گويد منظور آن است كه در  ودن گرفته بودند، ولى علامه مىبساط را مسطح بودن زمين نه كروى ب) 19/ 

 ). 33، ص20الميزان، ج)روى زمين به آسانى حركت كنيد

 :نمايد و آورده است هاى آسمانى تصرف معنوى مى     و نيز در تفسير شهاب
ها به  هابآيند با ش هايى كه براى استراق سمع مى اند كه ملائك شيطان اينكه مفسرين توجيهاتى آورده »
باشد و ناچار بايد توجيه ديگرى كرد كه  ها واضح مى كنند، امروز بطلان اين حرف ها تيراندازى مى آن

بنابراين مراد عالم ملكوت است كه ملائك . ها نباشد مخالفت با علوم امروزى و تجربه بشر از وضعيت آسمان
، 17الميزان، ج)«شوند ت ندارند ودور مىها طاق ها، نورى از ملكوت است كه شيطان سكونت دارند و شهاب

 ). 196ص

 .    راه حل ديگرى نيز توسط برخى عالمان دينى مسيحى و دانشمندان متاله علوم تجربى مطرح شده است
  

 (انسترومنتاليزم)ديدگاه ابزارانگارانه علم .  ج

برخى . ار فراتر رفته استويژه مكانيك كوانتيك، نقش معادلات رياضى از تجربه حسى بسي  در علم جديد به
 .دانند هاى مفيدى براى توجيه جهان مى هاى فيزيكى را ابزار و افسانه از فيزيكدانان معاصر، تئورى

توان گفت مطابق  وجه نمى هاى مفيدى هستند كه به هيچ هاى علمى افسانه طبق تلقى ابزارنگارانه، تئورى »
ها نيست  ها مهم است مطابقت و صدق آن مورد اين تئورىآنچه در . باشند با واقع بوده و برگردان آن مى

حساب  صورت كه ما نظريات علمى را افسانه و ابزارى مفيد به در اين. بلكه مفيدبودن و كارآيى آنان است
دينى لسان  ها و متون دينى اتفاق نخواهد افتاد چرا كه متون در اين صورت تعارض بين اين تئورى. آوريم

بينى و تفسير و محاسبه  هاى علمى صرفاً ابزارهاى مفيدى براى پيش رند و تئورىحكايت از واقع دا
 ).206- 196 و سروش، ص201- 199باربور، ص)«باشند پديدارهاى حسى و حركات مى

هاى مفيدى      مثلاً مفاهيمى چون يون و الكترون ممكن است افسانه باشد نه كاشف واقعيت، بلكه فرض
 .كه در اين صورت علم فاقد جنبه شناختارى استبراى توجيه و كاربردند 
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حل اول و دوم از چنان عقلانيتى برخوردار است كه  گيرى كرد كه راه بندى چنين نتيجه توان در جمع     مى
تجربى  تنها اكثريت عالمان علوم نظر دارند، ولى ديدگاه سوم را نه بسيارى عالمان دينى وغيردينى بر آن اتفاق

اند، زيرا در اين موضوع  ويژه فيلسوفان نيز آن را نادرست دانسته دينى به بلكه حتى عالمان علوماند،  نپذيرفته
شناخت آن مسلم  الهى است و قابليت نمايد يا اينكه آيت و نشانه نمايى از آفرينش مى تجربى واقع كه علوم

فتن علم به عنوان افسانه هاى در صورت پذير(. طباطبائى، اصول و روش فلسفه رئاليسم)نظر دارند است اتفاق
مفيد همه حقايق علمى زيرسؤال خواهد رفت و فقط ابزار مفيدى براى توجيه طبيعت است و واقعيت 

رود و حال آنكه دغدغه مردم و دانشمندان آن است كه  نخواهد داشت و نقش شناختارى علم زير سؤال مى
 .بينى كند علم واقعيات را كشف و پيش

  
 

 

 ايز، بيگانگى و تباين و جدايىرابطه تم. 4 

. دانند اى هستند، مى  بعضى دين و علم را دو مقوله جدا از يكديگر كه داراى رسالت، زبان و كاركرد جداگانه
ازجمله ديدگاه كانت، نئوارتدكسى، . علم و دين صور و اشكال گوناگون دارد چگونگى جدايى

طور  كه به( ديدگاه شلايرماخر)گوهر دين و صدف دين اگزيستانسياليسم، فيلسوفان تحليل زبانى و تفكيك 
 .اى وجود ندارد مطلق و كامل بين علم و دين هيچ نوع رابطه

اى با  هاى علمى دينى كه هيچ رابطه   گزارهRهاى علمى علوم تجربى، مجموعه  گزارهSشكل مجموعه 
 يكديگر ندارند

هاى دينى ندارند مانند نماز صبح دو  يارى گزارههاى علمى هيچ ارتباطى با بس در اسلام بسيارى از گزاره
 .اى خاص است، ولى همه موارد چنين نيست ركعت است و آناتومى انسان به گونه

  صور گوناگون جدايى علم و دين

از جمله كسانى كه سعى نمود با تفكيك قلمرو علم و دين سازش بين اين دو ايجاد : ديدگاه كانت:   الف 
بود كه براى فرار از مشكل تعارض علم و دين، دين را در ) 1724- 1840(فيلسوف آلمانىكند ايمانوئل كانت 

. دانست دانست و گوهر اصل دين را اخلاق و رسالت اصلى دين را اخلاق مى محدوده عقل عملى و اخلاق مى
باربور، ()ى نفسمانند خدا، معاد، اختيار انسان، اخلاق و جاودانگ)تواند قضاوت كند  ها نمى علم در اين حوزه

 ). 91ص

شناسى و تفكيك نومن از پديده يا عالم فى نفسه و عالم پديدارها به تفكيك حوزه و      كانت با ارائه ذهن
علمى معرفى  نظرى و دين را متعلق به حوزه عقل قلمروى علم و دين اقدام كرد و علم را متعلق به حوزه عقل

 .نمود
. لحاظ هدف، موضوع و روش متفاوت هستند علم و دين به(: نوين سخت كيشى )ديدگاه نئوارتدكسى :  ب 

موضوع دين تجليات خداوند . هدف دين رسيدن به خدا و هدف علم شناخت طبيعت و تسلط بر جهان است
 ).336پيترسون، ص)و موضوع علم جهان طبيعت و روش دين درونى وروش علم تجربى است 

معرفت دينى را شخصى و ذهنى و ( شاخه الهى)ها  نسياليستاگزيستا: ديدگاه اگزيستانسياليسم :  ج 
 . دانند معرفت علمى را غيرشخصى و عينى مى

هاست، اما موضوع دين  ها موضوع علم اشياى مادى و بررسى نقش و كاركردهاى آن     به عقيده آن
 ). 367همان، ص)است هاى شخصى و اخلاقى واقعيت
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اكثر فيلسوفان تحليلى به تبع ويتگنشتاين معتقدند كه (: على زمانى)ديدگاه فيلسوفان تحليل زبانى:   د 
علم و دين دو مقوله مستقل و كاملاً متفاوتند كه نه با يكديگرتعارضى دارند و نه از يكديگر حمايت 

 .هاى علم و دين متفاوتند ثانياً قلمروهاى علم و دين نيز از يكديگر جدا هستند كنند، زيرا اولاً زبان مى
 : ويتگنشتاين بر اين نظر بود كه   

معيار معنادارى يك گزاره قابليت اثبات يا ابطال تجربى محتواى آن نبود بلكه ملاك و ميزان ) 1    
شود معناى يك گزاره را نپرسيد،  كه گفته مى طورى معنادارى يك گزاره كاربرد داشتن آن گزاره بود به

 .كاربرد آن را دريابيد
هاى تجربى و زبان هنر تحريك  زبان علم زبان توصيف پديده: عدد و متنوعى داريمهاى مت زبان) 2    

 .احساسات و زبان دين براى هدايت و جهت دادن به زندگى است
 .ها قوانين و اصول خاص خود را دارد هر يك از اين زبان) 3    
 . كند ياى خاصى حكايت مىها از يك نحوه حيات و شيوه زيستن ناشى شده و از دن هر يك از زبان) 4    

براى فهميدن آن زبان خاص بايد قوانين حاكم بر آن زبان را به درستى شناخت و براى شناخت آن ) 5    
 . راهى جز ورود به آن نحوه حيات و دنياى خاص متناسب با آن زبان وجود ندارد

زبان دين، نمادين و . دانند ات مىها زبان دين را زبان نيايش و آرامش و زبان علم را طبيعت و مادي     آن
زبان دين . زبان دين عرفى و غيردقيق و زبان علم دقيق و رياضى است. زبان علم، واقعى و توصيفى است

داند و  هاى دينى را نمادين مى در مسيحيت، تيلش گزاره). 369پيترسون،ص)علم اخبارى است انشايى و زبان
 .اند در اسلام عرفا به اين ديدگاه نزديك

داند و  گوهر دين را تجربه درونى مى) 103هيگ ،ص)شلايرماخر: تفكيك بين گوهر دين و صدف دين :  ه 
تواند قلمرو علم و دين را تفكيك  به عقيده او اين راه هم مى. معتقد است كه متون دينى تجربه پيامبر است 

. ر صدف دين يا پوسته دين بداندتواند درصورت تعارض، گوهر دين يا هسته دين را مقدم ب نمايد و هم مى
مى گويد اولاً، گاهى متون دينى چيزى مى گويد كه با مسلمات علمى « ايمان مسيحى»شلاير ماخر در 

هاى دينى امكان پذير است؛ ثالثاً، ارجاع دين به حوزه اخلاق توسط  منافات دارد؛ ثانياً، دفاع عقلى از آموزه
: فراطى در دوران كانت تأثيرگذار بود؛ خامساً، همه اديان سه جزء دارندگرايى ا كانت كافى نيست؛ رابعاً، عقل

شلاير ماخر . عقايد، اخلاق، احكام؛ سادساً، احساسات و ايمان و حالات شخص متدين از دين واقعى است
رو متون دينى  از اين. گوهر دين همان تجربه دينى است و متون دينى همان تجربه دينى انبياء: گويد مى
ب با فرهنگ زمانه است و ممكن است مطالب عرفى داشته باشد پس گوهر دين تجربه باطنى و سامتن

 . صدف دين اخلاق و عقايد و احكام است 

طور  هاى دينى به هاى دينى چنين نيست بعضى گزاره توان گفت همه گزاره     در نقد ديدگاه كانت مى
 . گويد ها سخن مى دقيق از پديده

كار گرفته شده  هاى دين دقيقاً هدف و موضوع و روش به ها، در بعضى گزاره اه نئوارتدكس    در نقد ديدگ
 . است مانند علم

    در نقد ديدگاه اگزيستانسياليسم، جز ايمان و اعتقاد كه نوعى معرفت شخصى است دين از واقعيات 
 .گفته است، معرفت دينى گاه عينى و علمى است جهان نيز سخن

فيلسوفان تحليل زبانى بايد گفت زبان دين در قرآن ازنظر مفسران بزرگ تركيبى است يعنى     و در نقد 
 .باشد و گاه زبان دين علاوه بر انشايى، اخبارى است مى... ادبى، عرفى، علمى و نمادين و
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 ما ).4/ابراهيم)«و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم»    علامه طباطبائى با توجه به آيه 
زبان قوم شامل زبان : نويسد پيامبران را نفرستاديم مگر آنكه به زبان قوم خود برايشان تبيين نمايند، مى

گرچه عرفا و تفاسير عرفانى نوعاً زبان قرآن را نمادين . است... عرفى، ادبى، احساسى، نمادين و علمى و
 .اند دانسته

هاى  ها گزاره از نظر آن. كند هاى دينى را معنادار مى رهها گزا     حتى جان هيگ با همان معيار پوزيتويست
كند، ثانياً اين  ها را مشخص مى گويد جهان ديگر، صدق آن دينى نه اثبات پذير و نه ابطال پذيرند، ولى او مى

هاى دينى  ها با نقيض خود يكسان هستند ولى نتايج عملى اين دو يكسان نيست و پذيرش گزاره گزاره
 ).250-248هيگ، ص)نمايد تر مى ها را آسان تر و تحمل دردها و رنج ينزندگى را شير

منظور از زبان دين، زبان ذهن .     زبان دين با نگاه زير متفاوت از زبان علم و حتى زبان هر دين ديگر است
  است كه اين زبان محصول روح و فرهنگ يك جامعه و تمدن Mentalityو انديشه يا به اصطلاح 

ها و ساختار  وجود آورد و واژه كه فضاى خاص فرهنگى به طورى مندى سخن به ارت ديگر نظاماست به عب
جملات در آن رابطه ارگانيكى خاص خود را دارد و نگرش خاصى را نسبت به جهان، جامعه و همه آنچه در 

 .كنند تعبير مى) Semantics(اطراف اوست به وجود آورد كه امروزه از آن به معنا شناسى 
اى تحليلى درباره كلمات كليدى يك  معناشناسى تحقيق و مطالعه»: نويسد    ايزوتسو در تعريف آن مى 

بينى قومى شناخته شود كه آن زبان را نه تنها همچون وسيله  به منظور آنكه سرانجام جهان. زبان است
ر كردن جهانى كه آن اى براى تصور كردن وتفسي تر از آن همچون وسيله سخن گفتن و انديشيدن بلكه مهم

 ). 4ايزوتسو، ص)«برد كار مى قوم را احاطه كرده است به

    اگر معناشناسى ايزوتسو را در مورد قرآن براى شناخت جهان بينى قرآن كه با زبان عربى هم رابطه دارد 
طى به شناسى قرآنى آن است كه واژگان قرآنى در يك شبكه ارتبا اساس معنى: توان گفت به كار بريم، مى

 .يابد اى با اجزا و مجموعه و فضاى خاص آن مفهوم مى هم پيوسته
حقيقت »در . تا حدى به اين مفهوم اشاره دارد« حقيقت متشرعه»و حتى « حقيقت شرعيه»    مفهوم 

ها را  واژه« حقيقت متشرعه»شارع است كه واژه ها را براى مفاهيم خاص وضع كرده است و در « شرعيه
ولى به تدريج . كار برده است ها را در معانى خود به و در عرف جامعه بوده است و آنواضع وضع كرده 
در صورت پذيرش حقيقت شرعيه زبان . اند ها مفاهيم خاصى را بر مبناى دين به كار برده متدينان با اين واژه

عرفى استفاده هاى  نمايد و در صورت پذيرش حقيقت متشرعه شارع از واژه تر مى خاص اسلام و قرآن جدى
ها و ساختار جملات شبكه ارتباطى به هم  اى است كه مجموعه واژه كرده، ولى در هر صورت به گونه

هايى از اسلام و قرآن را كه مشترك  اى را ايجاد نموده است كه هر مفهوم از ديدگاه معناشناسى، واژه پيوسته
 كردن، نوعى پيشداورى است و اين همان هاست به يك مفهوم و معنى تلقى هاى ساير ايدئولوژى با واژه

 .اند هاى اخير در برداشت دينى، ناخودآگاه داشته ان دههماشتباهى است كه روشنفكران مسل
دين در قرآن مبتنى بر حقيقت و واقعيت جهان      در نقد نظريه شلايرماخر بايد گفت، گوهر دين و صدف

حقيقت و يا اعتباراتى  ، ولى صدف دين عيندرست است كه گوهر دين مقدم بر صدف دين است. است
 .اى مستقل است هاى فوق خود موضوع مقاله تر نقد ديدگاه بررسى دقيق. مبتنى بر واقعيت است

توان گفت مسلم است كه در  بندى از رابطه تمايز و جدايى بين علم و دين از منظر اسلام مى     در جمع
توان گفت  اى ندارند و در نهايت مى هاى دين هيچ نوع رابطه ارههاى علم با بسيارى گز بسيارى موارد گزاره

هاى دين است و  هاى علم مكمل گزاره هاى دين است؛ بعضى گزاره هاى علم مطابق گزاره كه بعضى گزاره



 ٢١

هاى دينى از يكديگر متمايزند و هيچ گزاره علم حقيقى با گزاره دين حقيقى  هاى علمى و گزاره اكثر گزاره
 .ستندمتعارض ني

پژوهان، به ويژه  گويند و دين     اكنون علوم طبيعى از اصالت مادى و حس و تجربه سخن نمى
شناسان، حقايق علمى قرآن را اعجاز علمى براى بشر و مخاطبان آن را دانشمندان علوم مختلف  اسلام

افكار و . جهان استنظريه ميدان واحد در فيزيك حاكى از انسجام و هماهنگى و نظم ارگانيكى . دانند مى
نظريات فلسفى دوران مدرنيته نيز با نقدهاى پى در پى خلاء جدى در دوران پست مدرنيته ايجاد نموده كه 

تر از گذشته بنا نمايد، زيرا هم  تواند گفتمان جديد رابطه علم و دين را واقع بينانه تنها با بازخوانى مجدد مى
 .علم به دين نيازمند است و هم دين به علم
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